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  »شهد دعا در اشعار حافظ«
  
  دكترايوب هاشمي
  شاعر و پژوهشگر حوزة عرفان اسلامي

   : مقالهچكيده
 ه آميز نظري،ف سير و سلوك و تهذيب نفس، چه در عرفان فلس،عملي حافظ چه در عرفان

 او در هـاي  نكتـه سـنجي   .متازي داردعرفاي فارسي و يا عربي مقام م و چه در مكتب عاشقانه
 طبقاتحافظ چنان بر مشرب      سخنان": رمايدف  مي  جامي  عبدالرحمن ادبيات فارسي كم نظيراند   

نه به زهد و ترس   اونيايش  دعا وهفلسف .1 ".....واقع شده است كه هيچكس را آن اتفاق نيفتاده
 .ريـا، حـرص، و دروغ   ادگـي از و تعصب بلكه به اخلاق عارفانه و رندانه متعلق است يعني آز

نيايش مختص به زمان خاصي نيست چه انـسان   دعا و و نياز استفاده كرده، و راز از دعا حافظ
 قرن هفتم زندگي كند چه در قرن چهاردهم به خلوت كردن با معبودش نياز دارد واين كار در

  نو كه تاريخ مـصرف يابيم كه حافظ به دليل استفاده از مضاميني مي پس در .در زمان جاريست

 گفت حافظ زنـده  توان مي شود و ندارد وهم به دليل عاشقانه بودن اشعارش هر روز متولد مي

 .يعني دعا ؛هاي مهم حافظ  يكي از دغدغهةكاوي است دربار و نوشته حاضر كند. تاس

   :ها كليد واژه
 . زاهدصدق و اخلاص، ،توكل دعا،

                                                 
 .614 نفحات الانس، ص -1
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 :پيشگفتار

از    الغيـب   لـسان   و مـشهور بـه    حافظ شـيرازي   خواجه  به فظ ملقب محمد حا  الدين شمس
   اسـت   زمين ايران   و ادب  علم  آسمان  ستارگان ترين  و از تابناك  ايران  تاريخ  شعراي مشهورترين

   ايـن   والاي با وجـود شـهرت  . خواهد بود   نيز جاودان  وي  نام  و پابرجاست  زنده  ايران  تا نام كه
   دقيقي  او اطلاعات  دنيا آمدن  به  زمان حافظ بويژه   زندگي  دوران  در خصوص مايه  گران انشاعر

 در شـهر   ق.هـ ـ 726   در حـدود سـال    ظاهرا شيخ شواهد و قرائن   حكم  به  ولي  نيست در دست
 .  است  دنيا آمده ، به ورزيده  مي  عشق صميمانه   آن  به شيراز، كه

   و ظـاهرا پـدرش    نيـست   حـافظ در دسـت    و اجـداد خواجـه    از خانواده  چنداني اطلاعات
  شـيراز مهـاجرت     بـه   از اصـفهان   فارس  سلغري  اتابكان  سلطنت  و در دوره  داشته  نام الدين بهاء
   از سـپري  آورد و پـس    روي  و مدرسـه   مكتـب   بـه   طفوليت  از دوران  الدين شمس.   است كرده

 و از   شـتافت   زادگاهش فضلاي  محضر علما و  به  خويش  زمان  معمول علوماتم  و  علوم نمودن
 . گرفت ها  عبداالله بهره  الدين  قوام  بويژه  بزرگان اين

  هنوز دهه  و  روزگار خود تسلط يافت  و ادبي  مذهبي  علوم  بر تمام  جواني  در دوران خواجه
   ديـار خـود بـدل    ادب  و  از مـشاهير علـم    يكـي   به  بود كه  ننموده  خود را سپري  زندگي بيست
 از حفـظ    را نيز كامل  خود قرآن ادبي  و  علمي  عميق  بر اندوخته  علاوه  دوره  در اين وي.  گشت
  خواند و از اين  از بر مي  مختلف هاي و با روايت   خوش  را با صداي  آسماني  كتاب  و اين داشت
  . نهاد حافظ را بر خود  تخلص روي
  

ــدم خــوش ــو حــافظ  ندي ــر از شــعر ت  ت
  

ــينه داري      ــدر ســ ــه انــ ــي كــ ــه قرآنــ  بــ
  

   از غزليـات   و در هر يك  و عرفاني اجتماعي  و  عاشقانه  از معاني  است اي اشعار حافظ آميزه
 و مـدارا و       و محبـت     هـستي    خـود را نيـز در بـاب         عالي  مقاصد   معمولي  خود در كنار عبارات   

  اراده  و  طبيعـت   و جمال  خلقت  و لطايف هاي  فريبي مردم ها و و رياكاريها   و خشونت گذشت
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 و  بـسيار آموزنـده     مـضامين   از ايـن   هريـك  گـذارد كـه    مـي   نمـايش   نيرومند به  انديشه عارفانه
 .آموزد مي ها  انسان  را به  زندگي  و رسم  و راه انگيز است عبرت

را در طول تاريخ ادبيات ايـران زمـين سـروده اسـت     وي زيباترين و نغزترين اشعار فارسي       
 50 رباعـي، و تعـدادي قـصيده است كــه در عــرض مـدت              42 غـزل،   500ديوان او حاوي    .

جـسد او   .  سالگـي در شيراز درگـذشت    69 در سن    791حافظ به سال    . سال سروده شده است   
، محـلي كـه امـروزه بـه نـام          را در باغ مصلي، در كـنار نهـر ركن آباد شيراز به خـاك سپـردند            

 .حافظيه خـوانده مي شود

  هاي غزل   و سرايش  غزلسرايي  سبب  او به  آوازه  جاودانه  حافظ و رمز پويايي  اصلي شهرت
   و ملاحت و بلاغت   فصاحت  اوج  توسط حافظ به  آن  عارفانه  نوع  بويژه غزل.  بسيار زيباست

 خود   را در ابيات صميميت  صفا و  و ايجاز، روح گي و ساد  از شيريني رسيد و او جداي
 . گر ساخت جلوه

اشعارش هـم   در پس ذهن حافظ بوده و اشعار حافظ به دليل نو بودن وتفكر عميقي كه در
رسيم  خوانيم به معنايي جديد مي مي را وقت ديوانش نمود پيدا كرده هنوز هم كه هنوزاست هر

  .شود يانگار اشعار حافظ هر روز متولد م
 :مفهوم دعا )الف

به معناي طلب، درخواست و تقاضاست و در اصطلاح به اظهار نياز و خواهش  دعا در لغت
 ارزش و اهميت دعا در فرهنـگ اسـلامي، از  . شود درگاه خداي قادر متعال گفته مي بندگان به

نـشانگر   يـاد، ايـن تأكيـد بـسيار ز   . شود سفارشهاي قرآن و معصومين ـ عليه السلام ـ معلوم مي  
بـا   و . بـار در ديـوان حـافظ تكـرار شـده اسـت      53كلمه دعا  جايگاه ويژه دعا در اسلام است، 

آه نيمه شـب   نياز نيم شب، ورد نيمه شب، احتساب كلماتي كه به نوعي اشاره به دعا دارد مثل،      
  . استحجم قابل توجهي به اين موضوع اختصاص يافته...و

  اهميت دعا) ب
را سـبك   ها ند و راز و نياز با دوست و در ميان نهادن درد دل با او، غمهمدم شدن با خداو

خداونـد،   زوال لذت دعا و مناجـات بـا ذات بـي   . بخشد ها را روشنايي و فروغ مي  دلكند و مي
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 براي سازد مي ها را شيرين كرده، زندگي را باصفا و گوارا چون چاشني سحرانگيزي، همه تلخي
  .مايدفر همين است كه حافظ مي

  

 به هيچ ورد دگر نيست حاجتـت حـافظ        
  

 دعــاي نيمــه شــب ودرس صــبحگاهت بــس   
  

)264/9(  
زخمه محبت   در حقيقت دارد، انسان دست نيايش به سوي پروردگار خويش برمي  آن دم كه
دعـا آبـرو بخـش      گويـد   تارهاي دل را به لرزش واداشته تا با اوعاشقانه سـخن  كهالهي است

 :و اعتباري نداشتيم بي است و اگر دعاي ما نبود، در نزد خداوند قدرانسان در پيشگاه ربو

ُعاؤُكملا د َي لوبر ؤُاْ بكُِمبعنبود، خداوند به شما اعتنا و  اگر دعاي شما".،) 77/ فرقان( قُلْ ما ي
 ."توجهي نداشت

  1بهترين و برترين عبادت"دعا 
سلاح مؤمن و ستون دين "و .4"درِ رحمتگشاينده " ،.3"كليد رستگاري"، .2"مغز عبادت"

   .5"است ها و زمين و نور آسمان
  :حافظ در جاي دگر فرمود

  

 ما حاصل خود در سـر خمخانـه نهـاديم     
  

ــاديم    ــه نهــ ــا در ره جانانــ ــصول دعــ  محــ
  

)364/1(   
  :ويا

  

 دل گفت وصالش به دعا باز توان يافـت        
  

 عمرى است كه عمرم همه در كار دعـا رفـت            
  

)6/82 (  
                                                 

  ) 245، ص 3الحكمه، ج  ميزان - 1
  .همان - 2
  .همان -3
 .همان - 4

  . همان-5
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و  شود و هدف، همـان خواسـته   ر اشتباه در اين است كه دعا تنها يك ابزار دانسته مي تصو
بـراي   نياز است و دعا هيچ نقشي جز بر آوردن هدف ندارد، در حالي كه دعـا خـود يـك نيـاز    

 هدف اتصال به خـدا اسـت و دعـا، همـين اتـصال و              . روح انسان است و خودش هدف است      
 .پيوند

  :ظشرايط دعا از نظر حاف) ج
   اخلاص وصدق- 1

كـه از آن   پيامبر باشـد  خدا و  عملي صحيح و خدايي است كه بر اساس حكمحافظاز نظر 
مسير فاصـله گرفتـه شـود انحـراف صـورت       به هر مقدار از اين. شود به صراط مستقيم ياد مي

هـاي   با موازين شـرعي و احكـام الهـي و ارزش    انسان بايد اعمال و رفتارهاي خود را گيرد مي
  .مسير الهي است و اعمال او رنگ خدايي دارد لاقي بسنجد، تا متوجه شد كه چه مقدار دراخ

اصل دعا و راز و     اگر چه   اند كه    بر اين مطلب تاكيد ورزيده    منجمله حافظ     و عرفا و بزرگان  
هـاي    دعاي واقعي و تضمين شده براي انـسان منتها .نياز به درگاه پروردگار مطلوبيت ذاتي دارد 

   .صدق باشد  نظر حافظ دعائي است كه از روي صفا وبهمخلص 
  

 حافظا سجده به ابروي چو محرابش بـر        
  

ــا   ــه دع ــي يك  ي ز ســر صــدق جــز آنجــا نكن
  

)476/7(  
  :ويا

  

 ز شست صـدق گـشادم هـزار تيـر دعـا           
  

ــد       ــي افت ــارگر نم ــي ك ــود يك ــه س ــي چ  ول
  

)233/6(  
  

 را مسوز  خويش بلبل اي گل خوش نسيم من    
  

  شب همه شب دعاي تـو      كند كز سر صدق مي     
  

)406/2(  
  .براي همين است كه زاهد مغرور به سر منزل مقصود نمي رسد

  

 زاهد غرور داشت بـه سـلامت نبـرد راه         
  

ــت      ــسلام رفـ ــه دار الـ ــاز بـ ــد از ره نيـ  رنـ
  

)84/7(  
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   فقط از خدا بخواهيم- 2
نـد،  ك هرگاه يكى از شما بخواهد كه هر چه از خدا درخواسـت مـى  «: فرمود) ع(صادق امام
 او عطا فرمايد، بايد از همه مردم نااميد و مأيوس گردد و هيچ اميدى جز به درگاه خـدا  خدا به

علـل جهـان    هـا و  اى از ايمان و توكل بايد برسد كه بداند همه قدرت او به نقطه» 1نداشته باشد
  . اراده و قدرت الهى قرار دارندتحت

جهان را جهـت صـلاح و منفعـت او    مادى و معنوى  پس از خدا بخواهد كه اسباب و علل
 .قرار دهد
گاه بسته نيست و دستي كه به قـصد نيـاز بـر               كند كه باب رحمت الهي هيچ        اشاره مي  حافظ

چيـزى را    تمـام ذرات وجـود انـسان يـك     به شرطي كـه گردد آستان او بلند شود، تهي باز نمي
ابراين فقط و فقط بايد     بن. بخواهد و طلب كند و دل و زيانش با عمل و رفتارش هماهنگ باشد             

  .از قاضي الحاجات استمداد بطلبيم
  

 حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مريز        
  

 حاجت آن بـه كـه بـر قاضـي حاجـات بـريم               
  

)37/12(  

   دعا استمرار در- 3
سازد، توكل به پروردگار را در آدمـي      مي دعا راه حركت انسان را به سوي حق تعالي هموار         

 كه هر چه خواسته      حافظ تاكيد دارد   ساند از اين رو   ر  مي نياز مطلق  به بي دهد و او را      ميافزايش  
  . داريد از خدا بخواهيد و فراوان دعا كنيد

  

ــرده ام روان   ــا ك ــر دع ــه تي ــر كران  از ه
  

 باشـــد كـــز آن ميانـــه يكـــي كـــارگر شـــود  
  

)221/4(  
 جـديت  بلكـه بـا    نـشده،  هيچ گاه از تكرار دعا مأيوس توصيه حافظ آن است كهرو از اين
   .بگوئيم

  

 طلب ندارم تـا كـام مـن برآيـد     دست از
  

 يا جان رسد به جانـان يـا جـان ز تـن درآيـد                
  

)229/1(  
                                                 

  .97 الداعي، ص ةعد -1
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  . در حالت غم وآه باشد- 4
  

 امروز مكش سر ز وفـاي مـن و انـديش          
  

 زان شب كـه مـن از غـم بـدعا دسـت بـرآرم                
  

)324/4 (  
  :ويا در حالت آه

  

 يــارب تــو آن جــوان دلاور نگاهــدار   
  

 ر آه گوشـــه نـــشينان حـــذر نكـــردكـــز تيـــ  
  

)136/5(  
  .آنهم آه عذر خواه

  

 گرم ترانه چنگ وصبوح نيست چه بـاك       
  

  آه عـذر خـواه مـن اسـت         نواي من بـه سـحر       
  

)27/2(  

كند كـه در آن وضـعيت زمينـه بـراي        علاوه بر شرايط ذكر شده حافظ اشاره به موقعيتي مي         
  :خستگي باشد ي بايد در حالت نياز وگويد كه داع منجمله مي.تر است  استجابت دعا مهيا

  

 فقير وخسته به درگاهـت آمـدم رحمـي        
  

ــتاويز      ــست دسـ ــوام نيـ ــز ولاي تـ ــه جـ  كـ
  

)261/6(  
خـالص نـشود،    هرگاه دلتان شكست، دعا كنيد، زيـرا دل تـا پـاك و   «: فرمود) ع(امام صادق
  .1»شود شكسته نمى

                                                 
 315مكارم الاخلاق، ص  -1
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   توكل به خدا داشته باشيم- 5
كنـد امـا    ها را از طريق اسباب و علل برآورده مي    درخواستاز سوي ديگر، اگر چه خداوند       

ي دست او؛ و خداست كه سببيت را  همين اسباب و علل تنها واسطه در ايصال هستند و آفريده   
اي از  حـافظ كـه شـعر او مجموعـه    . نياز از دعا و توكـل نيـست     كس بي   لذا هيچ . به اسباب داده  

  : را به زيبايي پرورش داده استلطايف حكمي با نكات قرآني است اين مفهوم
  

 تكيه بر تقوي و دانش در طريقت كافري است        
  

ــدش      ــل باي ــر دارد توك ــد هن ــر ص ــرو گ  راه
  

)271/5(  

   وقت شناسي در دعا-6
 رسـيدن بـه مطلـوب از    اند كه بـراي  بزرگان دين ، براي نيايش ايام خاصي را سفارش كرده

معنويت دو  دهد وقات به انسان آرامش دست ميا علاوه براين ، در اين. ديگر اوقات بهتر است 
هاي  وسحر، بخشي از اين زمان شب. نياز كرد  توان عاشقانه با معبود راز و شود ومي چندان مي

هـاي بـزرگ    زود و حاجت مي حق است كه نسيم رحمت سحر از اوقات شريفي. با ارزش است
  :فرمايد در اين باره مي) ع(باقر  امام. گردد روا مي

السماء و تهب الرياح و  تتفتح فيها ابواب يكم بالدعاء في السحر الي طلوع الشمس فانها ساعهفعل
 1 فيها الارزاق وتقضي فيها الحوائج العظامتقسم

  :گويد مي و خواجه حافظ شيرازي، كه خود لذت مناجات در سحر را چشيده،
  

 سحر از غـصه نجـاتم دادنـد        دوش وقت 
  

ــت    ــدر آن ظلم ــاتم   وان ــب آب حي ــدش  دادن
  

 چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شـبي        
  

ــد      ــراتم دادن ــازه ب ــن ت ــه اي ــدر ك  آن شــب ق
  

)178/3(  
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  ويا
  

ــسيم ســحري بنــدگي مــن برســان   اي ن
  

ــحرم       ــاي س ــت دع ــن وق ــوش مك ــه فرام  ك
  

)316/4(  
  

 منم كه گوشه ميخانه جايگاه مـن اسـت        
  

ــن اســت     ــان ورد صــبحگاه م ــر مغ ــاي پي  دع
  

)54/1(  
  

 ده تو به حافظ سـحر خيـز       بخدا كه جرعه اي     
  

ــما را     ــد ش ــري كن ــبحگاهي اث ــاي ص ــه دع  ك
  

)44/7(  
  :ابياتي درباره شب و

 از شـبانه  همواره هنگامـه پـر رمـز و راز    ويژه حافظه ب  ودر شعر سخنوران ادبيات فارسي
فرصتي كه فاصله زمين از آسمان بـه حـداقل ممكـن    .دلنشيني بهره گرفته است  جلوه جذاب و

   شتابند ك براي ديدار صالحان به زمين ميملائ رسد و مي
  

 ما بـرآريم شـبي دسـت ودعـايي بكنـيم          
  

 غـــم هجـــران تـــرا چـــاره زجـــائي بكنـــيم  
  

)370/1(  
  

 با دعاي شبخيزان اي شكر دهـان مـستيز        
  

ــليماني      ــاتم س ــت خ ــم اس ــك اس ــاه ي  در پن
  

)473/6(  
  

 سزاي قدر تو شاها به دست حافظ نيـست        
  

ــبحدمي     ــاز صـ ــبي ونيـ ــاي شـ ــز از دعـ  جـ
  

)462/11(  
  

 بربوي آنكه جرعه جامـت بـه مـه رسـد          
  

 در مصطبه دعـاي تـو هـر صـبح وشـام رفـت         
  

)84/5(  
  

 من آن مـرغم كـه هـر شـام و سـحرگاه            
  

 زبــــام عـــــرش مـــــي آيـــــد صـــــفيرم   
  

)324/9(  
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حـافظ  . شب قدر در ماه رمضان حلاوتي ديگر دارد        هاي سال،  خوب در ميان تمامي شب     و
كنـد   رهنمـون مـي   نه، مخاطب را به اين شب بزرگ و اسرار آميـز با زبان عرفان و تعابير رمزگو

هاي آسـماني   بارقه اين اشعار كه بر اساس آيات، احاديث و روايات سروده شده است همچون.
  . سازد مي تابد و ظلمت درون را به انوار الهي روشن بر دل و جان شيفتگان مي

  

 شب قدر اسـت و طـي شـد نامـه هجـر            
  

  الفجــــرســــلام فيــــه حتــــي مطلــــع     
  

)247/1 (  
  ويا

  

 آن شب قدري كه گويند اهل خلوت امشب است
  

 يا رب اين تاثير دولت از كدامين كوكب است          
  

)29/1( 

   :آثار دعا از نظر حافظ) د

   غم زايل كننده- 1
  

 حافظا در كنج فقر وخلوت شـبهاي تـار        
  

 تا بود درسـت دعـا ودرس قـرآن غـم مخـور              
  

)251/10(  
  ويا

  

  سـحر خيـزان بـود      همت حافظ وانفاس  
  

 كـــه زبنـــد غـــم ايـــام نجـــاتم دادنـــد       
  

)176/8( 

  كليد گنج مقصود
  

 نج مقصود اسـت   گآه شب كليد     دعاي صبح و  
  

 بدين راه وروش ميـرو كـه بـا دلـدار پيونـدي              
  

)435/3(  
  .كند در جاي ديگر دعا را به عنوان كليد گنج سعادت معرفي مي

  

 هر گنج سعادت كه خـدا داد بـه حـافظ          
  

ــن    ــود   از يم ــحري ب ــب و ورد س ــاي ش  دع
  

)212/10(  
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  پشتيبان پناه و
  

 بيار مي كه چـو حـافظ هـزارم اسـتظهار          
  

 بگريـــه ســـحري ونيــــاز نـــيم شبــــست     
  

)644/9(  
  ويا

  

 عدو چـو تيـغ كـشد مـن سـپر بينـدازم            
  

 كــه تيــغ مــا بجــز از نالــه يــي وآهــي نيــست   
  

)76/2(  

  راه وصول
  

ــا    ــد از ره دع ــي طلب ــال م ــافظ وص  ح
  

ــسته     ــاي خ ــارب دع ــن ي ــستجاب ك   دلان م
  

)393/8( 

 ييروشنا نورانيت و

خداوند . از ديدگاهي ديگر، اهميت دعا در ارتباط مستقيم آن با عبوديت خداوند ريشه دارد             
داند و اين عبادت پاداشي است براي بشر؛ كيميايي است كه  هدف از خلقت آدمي را عبادت مي      

  . فت و شناسايي خداونداي است براي معر كند و مقدمه مس وجود او را طلا مي
  

ــب     ــه ش ــافظ ز آه نيم ــش ح ــر مك  س
  

 تـــا چـــو صـــبحت آئينـــه رخـــشان كننـــد   
  

)192/9(  

 مونس جان

پرتـو دعـا و راز و    جان ناشكيبا و بيطاقتي كه ديگر توان تحمل بار رنج و درد را نـدارد، در 
 بلا و غـم  هجوم طوفان و ها، گنجايش دريا گونه مييابد و نياز و گريستن و خالي شدن از عقده

  :گويد حافظ مي.برد كسي را از بين مي بي ي واحساس تنهاي و.انگارد انگيز مي را نسيمي دل
  

  بود بس دعاي سحرت مونس جان خواهد     
  

ــي داري     ــه چــون حــافظ شــبخيز غلام ــو ك  ت
  

)445/8(  
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  بلا گردان
  

 بلا گردان جان ودل دعاي مستمندان اسـت       
  

يـن دارد  كه بيند خير از آنخرمن كه ننگ از خوشـه               چ
  

)117/7(  
  ويا

  

ــد     ــلا بگردان ــشينان ب ــه ن ــاي گوش  دع
  

 چــرا بگوشــه چــشمي بمــا نمــي نگــري       
  

)439/10(  

  نجات از ظلمات
  

 ي كـرد  يمرا درين ظلمـات آنكـه رهنمـا       
  

ــحري     ــه سـ ــود وگريـ ــبي بـ ــيم شـ ــاز نـ  نيـ
  

)438/4(  
  همـه   بـا   كه ردهنياز ياد ك  و بي  باخته  پاك  رندي  عنوان  از خود به  اغلب اشعارش  در خواجه
  ريا و تزوير زاهدان  از وي.  اعتناست  بي  اجتماعي  و مقررات  و رسوم  آداب  به  و دانايي هشياري
   حـافظ انتـساب    طريقـت  بـه    را كـه   ريـايي   صـوفيان   و حتـي   است  و اضطراب  در رنج دروني

كند   مي  سرزنش كنند سخت ر ميتظاه   و قلندري  پوشي  و در ژنده  ظاهر بوده  اهل ورزند ولي مي
  .سازد  مي  را پاره پرستان  ظاهر  و تزوير اين  حيله و در اشعار خود دام

  

 بيا به ميكده حافظ كه بر تو عرضـه كـنم          
  

 هـــزار صـــف زدعاهـــاي مـــستجاب شـــده   
  

)418/12( 
 ابن فارض، ابن عربـي، سـنايي،   حلاج، ابوسعيد ابو الخير،: حافظ مانند عارفان بزرگي چون

 جنـگ  " اسـت پـس   " واحـد  "گوناگون  عطار، عراقي و مولوي عقيده داشت كه خداي اديان
فكر نكنيد محل استجابت دعا فقـط در        گويد كه    حافظ مي .. "هفتا دو دو ملت همه را عذر بنه         

نيـست،   يشهاي نيـا   خدا تنها در مسجد وساير مكان     .يا در انحصار متوليان ديني است      مسجد و 
  .  نيست"او  "  است و هيچ جايي بي" او "چون همه جا . م حضور داردبلكه در خرابات ه

  

 مـست  همه كس طالب يار اند چه هشيار چـه 
  

  عشق است چه مسجد چـه كنـشت     ةهمه جا خان    
  

)41/3( 
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 نيـست  در عشق خا نقاه و خرابات فـرق 
  

 هر جا كه هست پـر تـو روي حبيـب هـست              
  

)46/4( 
  

 ينمب ـ تو خـا نقـاه وخرابـات در ميـا نـه     
  

 خدا گو اه است كه هر چه كه هست با او يـم              
  

)225/7( 
توانـد   تا انسان خود به مقام معرفت نرسيده باشد، هرگز نمـى           اين نكته را هم بايد افزود كه،      

اى   به عبارت ديگر، دعا قبل از هر چيز، از مقام گوينـده            .نيايش را درك كند    لذت دعا و   شهد و 
  .  مقوله عظيم برآمده استدهد كه در مقام انشاى اين خبر مى

  

 هر كه شد محرم دل، در حرم يار بمانـد         
  

 مانــدبن كــه ايــن كــار ندانــست در انكــار آ و  
  

)175/1(  
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